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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

علاوه‌بر این دیگ 
حلوای 500نفری، 
یک دیگ آش نذری 
هم دارد که هم‌زمان 
با حلوا آن را می‌پزد و 
مانند مادر مرحومش 
تمام کارهای دیگ 
آش از پاک کردن 
سبزی تا سابیدن 
کشک و پاک کردن 
حبوبات را خودش 
انجام می‌دهد

مادر سرطانی نیازمند کمک اهالی

یک سقف امن
موسوی- صــدای هق‌هق گریه‌اش لحظــه‌ای قطع نمی‌شود. 
خودم را که معرفی می‌کنم، گریه‌اش بیشــتر می‌شود. سکوت 
می‌کنم تا آرام‌تر شود که بتوانم قصدم را از تماس با او بیان کنم.
 این سوژه را چند روز قبل کارشناس منطقه12 با شهرآرامحله 
درمیان گذاشت و خواست با او تماس بگیرم و گفت: »خانمی 
درخواســت کار داده بود. بررســی کردیم، دیدیــم وضعیت او 

و دو فرزندش اصلا مناســب نیســت. ما به‌سراغشــان رفتیم. 
آن خانــم بــا بیماری ســرطان دســت‌به‌گریبان اســت. آن‌ها 
خانــه‌ای ندارند و در یکی از خرابه‌های توس، شــب را به صبح 
می‌رســانند. این چند روز که هوا سرد شــده است، شب‌ها به 
حرم امام‌رضا)ع( می‌روند و درحال‌حاضر صبح‌ها در مســجد 
بیمارســتان طالقانی می‌ماننــد. دختر ده‌ســاله‌اش به‌دلیل 
فقر اقتصادی، امســال نتوانســته است به مدرســه برود. پسر 
دوساله‌اش هم شناســنامه ندارد.« به او قول دادم تا آخر وقت 
اداری با این بانــو تماس بگیــرم. حالا که تماس برقرار شــده 
است، صدای آن ‌طرف گوشی لحظه‌ای آرام نمی‌شود تا بتوانم 
گفت‌وگویمان را شــروع کنم. به او می‌گویــم تماس گرفته‌ام تا 
از مشکلات‌تان چندخطی بنویسم تا شــاید مردم کمک کنند 

و گرهی از مشکلات شــما و فرزندانتان باز شود. اولین سوالی 
که می‌پرسد، این اســت: اســم و فامیلم را می‌زنید؟ می‌گویم 
اگر دوست داشته باشید. می‌گوید: نمی‌خواهم اسمی از من 
برده شــود، آخر آبرو دارم. به او قول می‌دهم که اســمی از او و 
فرزندانش نبرم. از او می‌خواهم قصه زندگی‌اش را برایم بگوید. 
لابــه‌لای گریه و هق‌هقش تعریف می‌کند: »سه‌ســاله بودم که 
مادرم به‌علت ســرطان معده فــوت کرد. پدرم مــرا به خانواده 
عمویم ســپرد. بگذریم که چه ناملایماتــی در آن خانه دیدم تا 
ازدواج کردم. با چشمان خودم دیدم که همسرم به من خیانت 
می‌کند اما بازهم خواهان طلاق نبودم، ولی همســرم طلاقم 
را داد. بعدازمدتی با مردی دیگر آشــنا شــدم و بــه عقد موقت 
او درآمدم. او اهــل کار نبود و زندگی را بــه‌زور می‌چرخاند. از 

      یک خاطره       
هنگامی که در خانه‌اش را به رویمان باز می‌کند، 
رنگ‌وبوی خاصی بر آن حاکم است. یک طرف 
ظرف‌های گندم خیس‌شــده‌ را می‌بینی. یک 
گوشه حبوباتی را که برای دیگ آش، آماده شده 
است و یک طرف پیاز و سیرهایی که قرار است 
برای آش استفاده شوند. فضای خانه مشمول 
حال‌وهوای خاصی دارد. با او هم‌کلام می‌شویم 
تا برایمان از دیگ نذری سی‌ســاله‌اش بگوید. 
نزدیک به60سال دارد و بیش از 30سال است 
که دیگش به‌پاست. او برایمان از عزاداری خاص 
مردم قلعه قاســم‌آباد می‌گوید: »روز عاشــورا 
مردم قلعه ما علمشان را تا نزدیکی‌های میدان 
نمایشــگاه فعلی می‌آوردند و دو علــم دیگر از 
الهیه و شــریعتی فعلی به نمایشگاه می‌آمدند. 
آنجــا علم‌ها به یکدیگر ســام می‌دادند. مردم 
به وســط میدان نمایشگاه که قبرســتان بود، 
می‌رفتند و مراسم روضه‌خوانی و سینه‌زنی اجرا 
می‌کردنــد. اذان ظهر همه به قلعه خودشــان 
برمی‌گشــتند و علم را با مراســم خاص به قلعه 
برمی‌گرداندند.« او علاوه‌بر خاطرات عزاداری 
در قلعه‌شــان، از دیگ آش نــذری‌ که مادرش 
در روزهای آخر صفر در قلعــه‌ به‌پا می‌کرد، هم 
خاطره‌هــای خوبــی دارد و با یادآوری‌شــان، 
اشک در چشــم‌هایش جمع می‌شود. او اشک 
چشمش را با گوشه روســری‌اش پاک می‌کند 
و برایمــان از آن دیگ آشــی که یــک قلعه با آن 
پذیرایی می‌شــدند، می‌گوید: »از زمانی که به 
یاد دارم، مادرم دیگ آش نذری چهل‌وهشــتم 
را به‌پــا می‌کــرد. آن روزها همه همســایه‌ها به 
خانه‌مــان می‌آمدند و هر کســی یک گوشــه از 
کار را قبول می‌کرد. یکی ســبزی پاک می‌کرد. 
دیگری آن را می‌شست و خرد می‌کرد. عده‌ای 
حبوبات، پیاز و ســیر را آماده می‌کردند، حتی 
رشــته آش را هم آن زمــان، خودمــان در خانه 
درست می‌کردیم. در طول زمانی که آش تهیه 
می‌شــد، بانوانی که دورهم جمع شده بودند، 
ســفره صلــوات می‌انداختنــد. روضه‌خوانی 
می‌کردند و ذکر مصیبت می‌خوانند. آن‌هایی 
که سواد داشــتند، برای سایرین زیارت عاشورا 
و دعاهــای دیگر را می‌خوانند. شــب تا صبح، 
پای دیگ بیدار بودند و نزدیک ظهر دیگ را دم 
می‌کردند و یک ســاعتی همــه از اطرافش دور 
می‌شــدند. بعد که ســر دیگ را باز می‌کردیم، 
می‌دیدیم به آن نظر کرده‌اند. خیلی‌ها از دیگ 
آش مادرم حاجت می‌گرفتند و سال بعد شریک 
دیگش می‌شــدند. یادش‌به‌خیر! چه روزهای 
خوبی بود. هر زمان که دیگ را می‌گذاشــتند، 
آرزو می‌کــردم ای کاش مــن هم ماننــد مادرم 
روزی بتوانم چنین دیگی بزنم و یک قلعه را با آن 

نذری بدهم.« آن روزها مشمول تصورش را هم 
نمی‌کرد که روزی خــودش دیگ 500نفره‌ای 
داشته باشد که از راه دور و نزدیک برای حاجت 

گرفتن از آن بیایند.

   دیگ نذری شریکی     
اینکه چطور مشمول دیگ نذری به‌پا می‌کند، 
خودش حکایت جالبــی دارد: »بعد از ازدواج 
به‌همراه همســرم بــه چشــمه‌گیلاس رفتیم. 
جاری‌ام هر سال روز چهل‌وهشتم حلوابربری 
می‌پخت. مــن هم نذر کردم و ســال بعــد با او 
شــریک شدم. ابتدا یک کیســه آرد نذر دیگش 
کردم اما هر سال که توان مالی‌ام بیشتر می‌شد، 
آن را افزایش می‌دادم. نزدیک به 15سال همراه 
جاری‌ام این دیگ را به‌پا کردیم. تااینکه از آنجا 
به مشــهد نقل مــکان کردیم. اولین ســالی که 
می‌خواســتم دیگم را به‌پا کنم، کمی اضطراب 
داشــتم. در ایــن ســال‌ها طرز پخــت حلوای 
بربــری را از او یاد گرفته بودم اما دلهره داشــتم 
که آن را به‌تنهایی بپزم. کیســه آرد 40کیلویی 
را ریختم و توکل به حضــرت زینب)س( کردم. 
طبق ســنتی که داشــتم، بعد از اتمــام روضه، 
ظرف‌های حلــوا را مقابــل بانوان گذاشــتم. 
آن‌ها با خوردن حلوا از شــیرینی و رنگ خوبش 
تعریف کردند و گفتند ایــن حلوا متفاوت از آن 
حلواهایی است که تا حالا خورده‌اند. خوشحال 
شدم از اینکه توانستم نذرم را به‌خوبی ادا کنم. 
آن‌قدر حلواهایم مشــهور شــده بود که از چند 
محله آن‌طرف‌تر برای خوردنــش می‌آمدند.« 
حالا با آمدنش به شــهر و اســکان در خانه‌های 
کوچــک آپارتمانــی، برپــا کردن دیــگ نذری 
برایش یــک دغدغه شــده اســت: »خانه‌مان 
آپارتمانی و اجاره‌ای بود و هر ســال نزدیک برپا 
کردن دیگ نذری‌ام که می‌شد، دغدغه‌ام این 
بود که چطــور دیــگ را به‌پا کنم. همــه فامیل 
می‌گفتند یک روز اســت دیگر، بیــا خانه ما اما 
من دوست داشــتم دیگم را در خانه خودم به‌پا 
کنم. 20روز بــه آخر صفر مانده بود که به روضه 
رفتــم و خیلی دلم شکســت از اینکه نمی‌توانم 
دیگــم را در خانه‌ خودم به‌پا کنــم. خواب دیدم 
مــردی نورانی به خانــه‌ام آمد و گفت بلند شــو 
چای بگذار تــا روضه‌ات را بخوانــم. گفتم آقا! 
خانــه‌ای نــدارم. تأکید کرد که چــای بگذارم. 
به حیاط خانــه آمدم و با هیزم و کتری ســیاه و 
دودگرفته‌ای چای گذاشــتم. مشــغول فراهم 
کردن بســاط چای بودم که آقای نورانی از اتاق 
آمدند بیرون و گفتند روضه‌ات را خواندم.« این 
خواب مشــمول چند روز بعد بــا قولنامه کردن 
خانه جدیدش و برپا کردن دیگ نذری در خانه 

خودش، تعبیر می‌شود.

گزارشی از دیگ حلوای سی‌ساله بانو مشمول
 در خیابان نجف

یک محله
 یک دیگ نذری

موسوی- روزهای آخر صفر که می‌شود، به هر کوی و خیابان که بروید، شوروحال خاصی در 
آن به‌پاست. سردر برخی خانه‌ها، پارچه‌های سیاهی نصب شده است و نشان از آن دارد که 
در آن خانه روضه برگزار می‌شود. در این روزها در کوچه‌پس‌کوچه‌های هر محله که پا بگذارید، 
دیگ‌های آش نذری و مردمی که گرد دیگ‌ها حلقه زده‌اند، روایتی از عشق و ارادت مردم ما 
به خاندان ائمه)ع( است. نذری ‌دادن در فرهنگ ایرانی با هدف درخواست حاجت و برآورده 
شدن نیازهای مادی و معنوی، دربین مردم به‌صورت یک رسم کهن به قوت خود باقی است.
مشهدی‌ها در پخت و توزیع نذری، پیشینه‌ای طولانی دارند. آن‌ها در مناسبت‌های 
مختلف مذهبی، در ایام شادی و سوگواری، نذری‌پزان راه می‌انداختند و ارادت خود را به 
اهل‌بیت)ع( نشان می‌دادند و طلب حاجت می‌کردند. پخت این نذری در هر قسمت از 
شهر و کشور تفاوت‌هایی دارد، اما دراصل همه می‌خواهند عشق و ارادت خود را به این 

خاندان نشان دهند.
زهرا مشمول که در توس65 و در محله نجف زندگی می‌کند و هر سال در روزهای آخر صفر 
بساط روضه و دیگ نذری‌اش به‌پاست، یکی از همین عاشقان خاندان اهل‌بیت)ع( است. 
نذری او یک دیگ »حلوابربری« است که بیش از 30سال است برپاست. این روزها خانه 

مشمول شوروحال خاصی دارد چون همه در تهیه و تدارک دیگ نذری مادرشان هستند.


